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  به نام خدا

  شهر در هنر و ادبيات

  ١آداب زيارت اصفهان در ادبيات عصر صفوی :عنوان مقاله

  ٢الناز نجار نجفى :مؤلف

  چکیده

ورزی زمانى  ćايت ادب. است» داشتى حد و حرمت چيزی را نگه«در اصل» ادب«است و » ادب«مأخوذ از » ادبيات«

جايى و يا چيزی ǯه با آن مواجهيم، وقوف يافته و به عبارتي بفهميم حقيقى ǯسى يا » جايگاه«افتد ǯه ما به  اتفاق مى

ای است ǯه در  بنابراين ادبيات در معنای حقيقى، آيينه. »شخص ǯيست؟ آن«يا » آنجا ǯجاست؟«، »آن چيز چيست؟«

ام و جايگاه دربارۀ شناختى مق. شود ها به جای آورده مى شود و حرمت آن مقام جايها و ǯسان و چيزها بر ماعيان مى

توان در آن سراغ شأنيت شهرها را  محملى است ǯه مى»ادبيات فارسى«شهرها نيز وضع به همين منوال است و به عبارتي 

  .گرفت

ǯمال ديد،ادبيات عصر صفوی و يǰى از  توان در آن قد و قامت شهر اصفهان را به هايى ǯه مى يǰى از Ąترين نمونه

به رفيقى ǯه قصد » دستورالعمل سير اصفهان صفاآشيان«ميرزا منصور سمنانى درباب ای است ǯه  جالبترين آćا، نامه

مستمسک قرار دادن اين نامه برای آشنايى با ǯيفيت معرفى مقام  موضوع مقاله حاضر،. ديدار شهر را ǯرده، نوشته است

 شهری در ادبيات فارسى اصفهان به عنوان يک شهر از يǰسو و از سوی ديگر آشنايى با آداب حضور در محضر چنين

  . خواهد بود

مورد تأمل قرار  ٣در اين مقاله تلاش خواهيم ǯرد با رويǰردی تفسيری به اين قطعۀ ادبى آن را از منظر فرهنگى

 .دهيم تا دريابيم شهر از منظر نويسنده چه معنايى دارد و ملاقات شهری چون اصفهان چگونه به ǯمال ميسر خواهد شد

ای از ǯالبدها تقليل يافته و بنابراين ملاقات شهر نيز  آن است ǯه امروزه شهر به مفهوم مجموعه ضرورت اين تحقيق

به مقصود عملǰردی همچون خريد؛ ... مترادف شده است با بازديد ازǯالبدهای بدون زندگى و يا رفتى به بازار و 

ǯرده، » اصفهان«آن چيزهايى ǯه اصفهان را  درحاليǰه اين نامه، مسافر را به ملاقات اختصاصات اصفهان و به عبارتي

  .شود عمدۀ اين اختصاصات ǯيفياتي است ǯه در خلال زندگى ǯردن با اصفهانيان ديده و چشيده مى ǯند؛ دعوت مى

                                               
 .هاي ايشان بهره بردم بهشتي كه در تحرير اين مقاله بسيار از راهنماييبا قدرداني از استادم سيد محمد 1
 .دانشجوي مقطع دكتري معماري، دانشگاه شهيد بهشتي2

3Cultural landscape 
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های منحصر بفرد  واداشته است؛ تا ديده زيبايى نويسندۀ نامه همۀ حواس پنجگانۀ مسافر را به ǯار دريافتى شهر

را  بيند و گوش اذان مطبوع مسجد ǯهنه را بشنود و مشام عطر خوش دǯان عطاری جنب مسجد جامعبازاراصفهان را ب

توان قهوه را از دست  بازار اصفهان جايى است ǯه مى... . ببويد و زبان طعم اطعمه و اشربۀ مختص اصفهان را بچشد و 

اصفهان به يفيات در ǯنار هم، عطر و طعمى از ǯ  توجه به همۀ اين. نوشيد و لطف آن را درک ǯرد» ميرزا اشرف فنجانى«

برای نويسندۀ رقعه، بازار و همۀ ديگر فضاهای شهری، . ماند گذارد و در خاطر مى ǯند ǯه بر دل اثر مى آدمى عرضه مى

گويى تمنای زندگى در شهر، تمنای زندگى در فضاهايى است ǯه . محلى است برای تفرج و ديدن و ديده شدن و ملاقات

  .آورد ملاقات را فراهم مىفرصت 

هدف مقاله آن است ǯه در خلال معرفى مǰان به اعتبار رويدادهای اختصاصى آن مخاطب ناآشنا ديگر در شهری 

ای  به اصفهان همه شبيه همند و هيچ وجه معرفه» ناآشنايان«از ديد . گشتگى نǰند چون اصفهان احساس غربت و گم

در اين نامه اصفهان . گشتگى و حيرانى در مواجهۀ با شهر است وتي، سبب نوعى گمتفا نگاه از سر غريبگى و بى ندارند؛

ها و ǯسان و ديگر متعلقاتش معرّف حضور مخاطب قرار گرفته است و معلوم  به صفت ǯيفيت و صفای پنهان در جای

  .»اصفهان چگونه شهری است«شود ǯه  مى

  واژگان کلیدی

  .اب حضور در محضر شهرمدنيت، آد خيال، معرفگى، منظر فرهنگى،

  مقدمه

ايست ǯه جناب آقا منصور دستورالعمل سير اصفهان صفاآشيان و گشت بازارها به جناب  رقعه«عنوان متى 

 ٥.ق است۱۱۴۵پسر ميرفزونى و در گذشتۀ  ٤اين رقعه از آقا ميرمحمد منصور عاشق سمنانى. است »الدين نوشته ميررǯن

ای نوشته و در آن از اصفهان تعريف ǯرده و اظهار شوق به ديدار  به وی نامه الدين نخست ميررǯنماجرا آن است ǯه 

اصفهان و «ای تحت عنوان  اين فقرات در مجموعه. نموده است و دستورالعمل سير در پاسخ به آن نوشته شده است

اين  ٦.ده استزمين به چاپ رسي پژوه در نشريۀ فرهنگ ايران محمد تقى دانش و تصحيح به ǯوشش» خانۀ آن طاووس

در اين مقاله با روش  ٧.مجموعه مشتمل است بر متون نظم و نثری ǯه به نوعى در تعريف شهر  اصفهان نوشته شده است

وجوه حائز اهميت در ملاقات اصفهان در نزد مؤلف مقاله تحليل محتوايى متنى از دورۀ صفويه سعى در روشن ǯردن 

  . ای خواهد بود برای درک ارزشهای شهر و چگونگى ملاقات ǯردن اين ارزشها در نزد قدما در اينجا ادبيات آيينه. داريم

  

                                               
 .سرگذشت عاشق سمناني در سفينة محمود قاجار آمده است4
 .ا در اين عصر از تاريخ ايران سپري كرده استق است و بنابراين مؤلف بيشتر طول دورة حيات خود ر 1135-907حكومت صفويان 5
 .243-157، ص18، جزمين فرهنگ ايران: در» خانة آن اصفهان و طاووس«. پژوه، محمدتقي دانش6
 .پژوه دارد اي جامع راجع به مراجعي كه متون از آنها اقتباس شده است به قلم مرحوم دانش مجموعه مقدمه7
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  خيال. ۱

... يا معماری و، صورتگری )نظم و نثر(های رايجى چون موسيقى، ǯلام  خيال رؤيايى است ǯه هنوز به وسيلۀ صناعت

 بر خلاف تصورِ  .است  خيال نه در برابرِ واقعيت، بلǰه خود سرچشمۀ واقعيتِ آن مصنوعات. به بيان در نيامده است

پنداريم، هر امر پيش از آن ǯه بتواند در زمان و مǰان  واقع شده در زمان و مǰان مادی مى امررا  رايج ما ǯه واقعيت

واقع شده و سبب پيدايش  خيال است ǯه منشأ اثر همينو  بندد مىنقش  يا صانعهنرمند  حادث شود، در عالم ذهن

  .شود چيزی در جهان ماده مى

ت دودــشى زادسـک از آتـانـچن هم/ ورت آيد در وجودـص ىـورت از بـص  

ǯد ملالـش آيـنيــيـاپى بــون پيـچ/ صور در خصالـب مـن عيـريـت مـ  

٨ترـــآل ىــت از بــد گون آلـص زاده/ ورتيــص ىـرت محض آردت بـحي  

و آن را به  فرا خواند عالم اين قفس به را ǯوشد خيالى مجرد مى ...و  انسان به واسطۀ بيانِ زبانى، تصويری و تجسمى

همۀ اقسام هنرها برای فراخواندن خيال به عالم ماده و انتقال آن به ديگری ناگزير به ميزانى از  ،ها منتقل ǯند ساير انسان

 با مادهعالم  بهعناصر خيالى  سياليت و تجرد انتقال برای ها هر يک از هنر ظرفيت به هرحال. ǯاهند سياليت آن مى

احضار مرغ برای د همچون موسيقى و ادبيات، تر دارن صورت و بى ماهيتر مجردتر هنرهايى ǯه. است متفاوت ديگری

با صورت هنرهايى ǯه  د؛ در مقابل،نآور فراهم مى تصويری و تجسمىتر از هنرهای  فراخ خيال به عالم ماده قفسى

صورتي و سياليت و  بى .خوانند مىتر به اين عالم فرا ان خيال را در قفسى تنگمرغ پرّ ناگزير  ،سروǯار بيشتری دارند

  .شود، همچون آب، هر صورتي بپذيرد ؤياست ǯه سبب مىشفافيت ر

ای است برای  اسطهو چه منظوم و چه منثور نيز خود حاصل خيالى است ǯه هنرمند در سر پرورانده است ادبيات

ادبيات فارسى مملو  ؛شود ممǰن است دربارۀ شهری باشد خيالى ǯه در قالب ادبيات ريخته مى .انتقال اين خيال به ديگران

 مختصات مǰانىمعرفى  قصددر اين ميان برخى . از متونى است ǯه به اهداف مختلف دربارۀ شهرها نوشته شده است

؛ در اين نوع متون از آب و هوا و وضعيت طبيعى و اند يافتهجنبۀ اطلاعاتي و آموزشى  بنابراينو اند  شهری را داشته

از سوی ديگر متونى هستند ǯه . آيد و دانشمندان و هنرمندان به اختصار يا تفصيل مى تاريخى شهر گرفته تا علما و فضلا

خواهند خيال آن شهر يا به عبارتي عطر و طعم و رنگ و بويى از آن  شوند ǯه گويى مى در وصف شهری چنان نوشته مى

بسيارند هنرمندانى ǯه قطعاتي . نداو برای ملاقات شهر ايجاد ǯندل را به خواننده بچشانند و از اين رهگذر شوقى در 

ديگران نيز تمنايى برای ديدار  ضمن اظهار علقۀ خود به موطنشان دراند و  ǯردهادبى دربارۀ شهر يا آبادی خود تصنيف 

داند؛ خيالى ǯه ممǰن است  صورت آن شهر در ذهن مى مولانا مهمترين انگيزۀ سفر به شهری را خيال بى .اند فراهم ǯرده

  . نام آنجا، ديدن تصاويری از آنجا و يا خواندن متونى دربارۀ آنجا در ذهن پرورانده باشيمبا شنيدن 

٩دت ای رویـشيـورت ǯـص ىـذوق ب/ روی ه آنجا مىـهری ǯـصورت ش  

                                               
 .مولانا، مثنوي معنوي، دفتر ششم8
 .همانجا9
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  يا خيال ای برای انتقال ǯيفيت ادبيات وسيله. ۱. ۱

شويم ǯه وقتر به  هايى از زبان مى به همين خاطرست ǯه برای بيان آن ناگزير از توسل به جنبهامری ǯيفى است، خيال 

ترين ǯيفيت آن اشاره دارد ǯه در ǯنه  در واقع خيال هرچيز به لطيف. بينيم استفادۀ از آن نمىاعتناييم لزومى به  ǯيفيت بى

رساند  ادبيات رعايت ادب را مى. است» ادبيات«ان همǯيفيت اين نوع زبان مناسب برای انتقال . معنای آن موجودست

مغز آن به بيان درآيد و حق شود ǯه  حرمت هر چيز آنگاه به جای آورده مى. هاست و ادب به معنى رعايت حرمت

ای  گوييم مرتبۀ ǯارǯردی زبان مدنظر نيست بلǰه مرتبه وقتر از ادبيات فارسى سخن مىپس . مطلب دربارۀ آن ادا شود

ǯه زبان اشارت است يعنى زبانى ادبيات در اين معنى . سروǯار دارد امور ćانى ن مدنظرست ǯه با ǯيفياتاز زبا

پر از ادبيات  به همين خاطر وبه ديدن ǯنه آن دعوت ǯند مخاطب را خواهد پرده از ظاهر چيزها ǯنار بزند و  مى

  .است ...تعابير شاعرانه و استعاره و تمثيل و اغراق و صناعات ادبى و 

و برای بيان  جنس ǯيفيت است ǯه آن جوهره از ان درآوردرا به بيدر هرچيز ای پنهان  جوهره ǯند ادبيات تلاش مى

به عنوان  .ǯند شويد و مخاطب را به ديدن آنچه ناديدنى است دعوت مى از معانى رايج هر چيز دست مىآن است ǯه 

ياری از اشعار برای توصيف رعنايى در بس ای مشترک در دو چيز متفاوت دارد؛ مثال هر استعاره اشاره به جوهره

شبيه سرو  را بهقامت يار تناسبات و زيبايى ǯنند و گاه بالعǰس  آن را به قامت يار تشبيه مى وسربرانگيز  تحسين

توجه داشتى به ǯيفيات . ای است از جنس زيبايى و شǰوه است جوهره آنچه در هر دوی اين تشبيهات مشترک. دانند مى

عصارۀ و  خواهيم صورت را از تصوّر بزدايد آميزد چرا ǯه مى ثيل مىǯلام را با تشبيه و استعاره و تم ،ها و عصاره

  .انگيز آن را نگه دارد خيال

ماند بلǰه تنها  در ذهن نمى املى از آنجاتصوير  ǯ ،انگيز دربارۀ جايى ǯلام خيال در واقع با خواندن و شنيدن

درست مانند . خيال منتقل شده استامر ǯيفى يا ماند و اين همان  مى و دل ای از عطر و طعم و رنگ در ذهن عصاره

ای از تصويرهايى  ǯه ملغمه است ماند خيالى رويم؛ آنچه برای ما مى آنجا مىاز ǯنيم و  بازديد مىاز جايى زمانيǰه 

انگيزتر باشد اين عصاره يا ǯيفيت بيشتر و Ąتر در  هر چه شهری خيال .است... واضح و عطر و رنگ و بو و چندان  نه

  .زند ای ماندگار را رقم مى ماند و خاطره ذهن مى

دستمايۀ توصيفات و تعاريف فراوان شده همواره و ايم  اند و شنيده شهری ǯه بيش از هر جای ديگر دربارۀ آن گفته

ǯه شهرهاست انگيزترين  خيالصفوی اصفهان .دورۀ صفوی استدر است، شهر اصفهان به خصوص اصفهان 

به بيان ... نظم و نثر و  های مختلفى چون ترسيم گراوور و نقاشى و به وسيلۀ ايرانيان و بيگانگان به واسطههايش  زيبايى

ادبيات از آن رو ǯه . ن منعǰس استاست ǯه خيال اصفهان به خوبى در آ  ادبيات عصر صفوی محملى. در آمده است

دهد و از اين  را مخاطب قرار مى و به عبارتي دل او ذوق و ذائقۀ باطنى آدمىبا حواس ظاهری سروǯار ندارد مستقيما 

  .ǯند تقل مىرا Ąتر منخيال نظر سياليت 
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  منظر فرهنگىخيال در . ۲. ۱

  ؟پردازی ǯرده است چه چيزی شهری چون اصفهان را مستعد خيال

. ظاهر آن بيشتر معطوف به باطن شهر است تاانگيزی  خيال. شهر نيز مانند هر پديدۀ ديگری ظاهری دارد و باطنى

منظر «برای توضيح ظاهر و باطن شهر به طور ǯلى و شهری چون اصفهان به طور خاص خوب است از مفهوم 

به روزگاران طولانى منظر فرهنگى ǯيفيتر از محيط است ǯه حاصل تعامل انسان و مǰان . ǯمک بگيريم »فرهنگى

 هايى مشخصهد و در طول زمان آن را واجد ǯن نخورده خارج مى اين تعامل مǰان را از حالت بǰر و دست ١٠.است

توان دو مرتبه از تعامل انسان و محيط را برشمرد؛  به صورت ǯلى مى. ساحتهای متفاوتي دارد منظر فرهنگى. ǯند مى

  . تعامل در ساحت مادی، تعامل در ساحت معنايى

چه در اصل تعامل انساćا با محيط حدر همۀ ساحات تعامل انسان و محيط اثراتي هم بر انسان و هم بر محيط دارد؛ 

سǰونت . پيدا ǯردن شخصيت و مختصاتي استو » ناǯجايى«ساحت مادی و چه در ساحت معنايى درآمدن محيط از 

جای آن و بالفعل ǯردن منابع بالقوۀ آن و دفع Ćديدات و موانع سǰونتر آن همه و  گذاری بر جای انسان در محيط، نام

بديهى است ǯه هرچه . طلبد همۀ اين تأثيرات مرور زمان را مى. معرفه شودهايى  ويژگى بهشود محيط  همه باعث مى

  .ǯند های اين تعامل عمق و غنای بيشتری پيدا مى مدت زمان بيشتری از تعامل انسان و محيط سپری شده باشد، لايه

دهای بيشتر و به تبع صاحب تری به لحاظ زندگى انسان در ان داشته باشد محمل رويدا هرچه محيط سابقۀ طولانى

سازد و به محيط در ذهن انسان  روايتها ساحت معنايى تعامل انسان و مǰان را مى. تری است های بيشتر و پرداخته روايت

به اعتبار تاريخ طولانى انگيزی اصفهان  خيال. ǯند تر مى انگيز دهد و به عبارتي آن را خيال رنگ و بو و ǯيفيت خاصى مى

و  های فراوانى را برای آن رقم زده است ها و افسانه و سابقۀ ديرين شهرنشينى است؛ همانچيزی ǯه قصهسǰونت انسان 

های آن مورد  ǯند ǯه شهر را در همۀ ساحت بنابراين نگاه از منظر فرهنگى ǯمک مى. انواع ǯيفيت را به آن بخشيده است

  . فا نǰنيمتأمل قرار دهيم و برای شناخت شهر تنها به ساحت مادی آن اǯت

و به عبارتي محک تمايز شهر از غيرشهر و يا تمايز هر  ǯند انچيزی ǯه شهر را شهر مى و عملǰردی مادیدر ساحت 

معيار تفǰيک شهر و روستا ǯيفيت متفاوت در ساحت معنايى  .ǯالبدی باشد های است شايد تفاوتشهر از شهر ديگر 

انگيز  خيال های ǯالبدی شهر اصفهان با شهرهای ديگر نيست ǯه آنجا را ديگر تنها تفاوت ساحت اخيردر  .اين دو است

با اين نگاه . است و اصولا طلب ǯيفيت از نوع شهری های شهر جای آن و روايت های جای دهد بلǰه قصه جلوه مى

د و هريک به نوعى در خوش ان اش همه مسؤل اجرای بخشى از اين نمايش ان همچون صحنۀ نمايشى است ǯه اهالىاصفه

ى لشǰر نيستند و برعǰس به ساليان اسم و رسمى پيدا هيک سيا آب و رنگ شدن اين نمايش سهمى دارند و هيچ

  .اند ǯرده
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در ساحت مادی پيوندد ǯه امǰان ملاقات در همۀ ساحتها فراهم شود؛  به وقوع مى ملاقات راستين با شهر زمانى

  سؤال اينجاست ǯه در ساحت معنايى و خيالى واسطۀ ملاقات چيست؟  واسطۀ ملاقات حواس ظاهری است،

تواند تصادفى باشد و به عبارتي بازديدǯننده ممǰن است همچون ناشناسى در شهر شروع به پرسه زدن  ملاقات مى

را بداند و يا های هرجا  های شهر را ببيند و از آćا بگذرد، بدون آنǰه تلاش ǯند قصه ǯند و جای به جای بناها و جاذبه

اين نوع ملاقات هم در جای خود مغتنم است ولى اگر از سياح پرسيده شود ǯه تمايز ... . با آدمها ارتباط برقرار ǯند و 

دو شهری ǯه همزمان به همين ترتيب ديده در چه بوده است او احتمالا از تفاوت صورت بناها و يا برخورد ظاهری 

گيرد ǯه ميزبانى آشنا  ترين ملاقات زمانى صورت مى عميق. سخن خواهد گفت... و اهالى و يا حداǯثر از طعم غذاها 

در اين رقعه . ǯند تری را فراهم مى ها و روايتهای شهر امǰان ملاقات عميق ميزبان آشنا به قصه. انسان را به ديدار ببرد

ǯ او را به ملاقاتي راستين دعوت ند و عاشق سمنانى خواسته تا خيال اصفهان را در قالب شعر و نثر به مخاطبش عرضه

مؤلف چه چيز را در مخاطب واسطۀ  يعنى  ǯند؟ اما او چگونه چنين ǯاری مى .شهرو ǯيفى لايۀ معنايى در ǯند؛ ملاقاتي 

  ؟انگيزاند دهد و چگونه او را برمى درک ǯيفيات قرار مى

  ها تǯيفيملاقات نحوۀ . ۲

  شهر ملاقاتدر توجه به وقت . ۱. ۲

ای  اش به گونه ريزی به زمان ملاقات توجه دارد و به عبارتي برنامه مسير بازديدی ǯه پيشنهاد ǯرده استميزبان در 

ميهمان در هر زمان به اقتضای آن وقت از روز در جای مناسبى باشد ǯه هم بتواند Ąترين Ąره را از حضور است ǯه 

اين تعبير ميزبان همچون عǰاسى خبره است با . اش مشاهده ǯند هدر شهر ببرد و هم هر جايى را در Ąترين زمان جلو

  . شناسد برای مواجهه با سوژه و ثبت آن در خاطر را مىĄترين زمان ǯه 

فروش خورشید بازار روزگار  دست قضا تختهٔ صبح از پیش دکان مشرق برداشته آیینه عزیز من بامداد که استاد چابک

چون وقت نماز ظهر درآید، مؤذنان ...  ۱۱.روی به راه نهند، فروشی به بار آید بساط خردهمایه  را گرم سازد و ذرهٔ تنک

در طلا، که چون در : الصفاء یعنی غلغله در طارم مینافام اندازند و از باب» حی علی الصلوة«افزای  به ندای شوق  خوش

یزدان  در کنف امان» و من دخله کان آمنا«رحمت به روی همه باز و مرادبخش ارباب نیاز است به مؤدای صدق انتمای 

  ۱۲.درآیند

. نباشد بلǰه به خاطر ماندن باشد ǯند ǯه مقصود صرفا ديدن و عبور ǯردن وقت آنگاه در ملاقات اهميت پيدا مى

اگر ملاقات را تنها امری ǯارǯردی نبينيم Ąترين وقت را برای . توجه به وقت از مصاديق توجه به ǯيفيت ملاقات است

  .ǯند مى ١٣»وقت«اش را تبديل به  در معنای ǯلى» زمان«توجه به ǯيفيت است ǯه اصلا . ǯنيم دار انتخاب مىدي
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  وجه ǯيفى دينداریتوجه به . ۲. ۲

ها فراتر  وقتر نگاه به دينداری نظر به ǯيفيت دينداری داشته باشد آنگاه صحبت از دايرۀ شريعت و اختلاف صورت

ملاقات حقيقى و در  به برای انǰه ميهمانشدر اينجا ميزبان . آيد اديان آشتر پديد مى رود و در دل ميان مذاهب و مى

خواهد با  ǯند و از او مى او را به ǯنه مسلمانى ǯه همان سلم و محبت است دعوت مىنائل شود ها  اصل ملاقات ǯيفيت

  .دل با هر ǯسى ارتباط برقرار ǯنىانى از ديگر اديان وارد شو تا بتو پيروانآشتر و محبت با آشنايى و از در و مسامحه 

  به هرکس باش چون آیینه یکرنگ / به دامان محبت چون زدی چنگ

  گهی ترسا و گاهی پارسا باش/ به هفتاد و دو ملت آشنا باش

  کش در خرابات گهی با رند می/ گهی با صوفیان شو در مناجات

  زناربند  گه از زلف بتان می/ خوان رخسار باش مصحف گهی می

  ۱۴که گردی رستگار از دولت عشق/ ز هر ملت گزین کن ملت عشق

شود بلǰه ميزبان ميهمان را به نماز خواندن در  در اين حالت در ذǯر و عبادت نيز به وجه صوری اين اعمال اǯتفا نمى

يب هر ǯسى ǯند ǯه نماز خواندن پشت سر او سعادتي است ǯه نص مسجد جامع و اقتداء به مولانا محمدتقى دعوت مى

شود و پس از آن پای موعظۀ عارف همدانى نشستى و وقتر نوبت ذǯر شد ميهمان به خانقاه صوفى نصير دعوت  نمى

های اǯيد دعوت به ǯيفيت است و چه بسا اگر قرار بود اǯتفا به صورت ظاهری عبادت شود  همۀ اين توصيه. شود مى

ǰتوانست به دست قضا سپرده شود ه همه چيز مىلزومى به اين همه تدبير و سفارش و معرفى نبود بل.  

چون به تحقیق وقت نماز گشته ادراک سعادت اقتداء اسلام مولانا محمدتقی توانی یافت، اگر به موعظهٔ حقانی آن عارف 

نی نصیب ما همدانی خود را برسانی از استماع گوهر حدیثش درج صماخ را به جواهر ثمینی مملو گردانی و اگر از آن عطیه بی

، از اعتقاد داخل گردی نصیر رفته در حلقهٔ صوفیان صافی نهاد و درویشان پاک نظیر صوفی به خانقاه فلک اشتباه درویش بی

  ۱۵...پرست تمتع یافته و محظوظ گردند کیفیت ذکر خفی و جلی و وجد و حال و خروش آن طایفهٔ حق

  معرفه بودن جايها و اشخاص و چيزها. ۳. ۲

شدگى ǯه در مقابل نǰرگى يا  معرفه بودن يعنى شناخته. خورداری از ǯيفيت معرفه بودن استبرهای  يǰى از مؤلفه

معرفۀ در اين عالم معرفۀ بالذات هستند و برخى ديگر ) اشخاص و جايها و چيزها(بعضى امور  .ناشناختگى قرار دارد

جا يا شخص يا تر است ǯه وجودی آن بودن ذاتي معمولا شناخته شدن به صفت و يا احوال و يا ǯيفي  معرفه. بالعرض

های ذاتي شناخته  اند بنابر ويژگى شده ولى الزاما همۀ آنچيزهايى ǯه شناخته. جوشد مǰان است و از درون خود او مى

  .اند شده نيستند بلǰه گاه به واسطۀ انتصاب به موضوعى معروف، معرفه شده
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در زمان و پرورش استعدادها دارد و از همينرو  و مرارت معرفه ذاتي شدن بسيار دشوار است و نياز به تلاش

هايى منحصربفرد واجد ǯيفياتي  بسياری از جايها به واسطۀ تاريخ طولانى و برخورداری از زيبايى. شود طولانى ممǰن مى

اشخاصى . نداز اين قبيل... جهان يا پل خواجو و  اند ǯه آنان را شناسانده است؛ ايران، شهر اصفهان، ميدان نقش شده

اند؛  اند ǯه شناخته شده های نفسانى به جايگاهى رسيده مدت و تمرين ها و تلاش طولانى هستند ǯه به واسطۀ مرارت

چيزهايى نيز هستند ǯه به خاطر مسبوق به سابقه . اند بسياری از شعرا و نويسندگان و عرفا و انديشمندان از اين دسته

ǯيفيت  بنابراين معرفه بودن در هر حال نشانۀ صاحب... . ابريشم يزد و قالى ǯرمان و  اند؛ مانند ديبای روم و بودن معرفه

زی يا جايى از آن ǯيفيت بودن است؛ گاه اين صاحب ǯيفيت بودن ذاتي است ǯه البته ممدوح است و هيچگاه ǯسى يا چي

   .ن ǯيفيت خلع ǯردتوان ǯسى يا چيزی يا جايى را از آ ود و گاه عرضى است و به راحتر مىش خلع نمى

ها و اشخاص و چيزهايى ǯه در شهر اصفهان آن زمان بنابر برخورداری از ǯيفيتر  رقعه پر است از اسامى مǰان

عبداالله، سنگک الصفاء، بازارچۀ ملا يصريه، باباعلى، ق خانۀ خواجه دǯان صالح خواص خان، قهوه: اند مخصوص معرفه

. جای ديگری مشابه آن نيست ǯنند ǯه در هيچ هايى به ميهمان عرضه مى ه ǯيفيتهمه و هم... پرويز بيگ، تالار طويله و 

و صنفى و   ا به شخصيت حقوقىدر شهرها به علت فراوانى و تمرǯز جمعيت انساćمعمولا . همۀ اينها معرفۀ بالذات هستند

محل تمرǯز تعاملاتي است ǯه ى ه بودن عرضى است درحاليǰه شهر حقيقوند اين نوعى از معرفش شان شناخته مى اجتماعى

در اينجا معرفه بودن همچون . شوند در آن انساćا به شخصيت حقيقى و بنا بر خصوصيات منحصربفردشان شناخته مى

گيری پيوندهای  روستا به علت پيوندهای خويشاوندی با ديگر اهالى نيست بلǰه به علت تداوم زيست و شǰل

همانطور که به گواهی این رقعه بسیاری از  .است های شخصى و جذابيتها  و مبتنى بر ǯيفيت اجتماعى عميق

هایی معرفهٔ همهٔ اهل شهرند؛ از همین دست است عطاری که دیدن او و معاشرت با  های شهر بنا به ویژگی شخصیت

  :است سمنانیاو توصیهٔ اکید عاشق 

داری  طاهر دل سجد جامع در دکان عطاری مقابل حاجیافکار و نالان گذشته بر در م بار و دل از این بازار با دیدهٔ خون... 

ده شاید که به شربت  بستهٔ آن بازار و جگرسوختهٔ آن عطارند، دل بیمار به آن عطار عرض دار است که شهر دل عطاری دکان

  ۱۶...لب تب محرق فراق را و مرض مهلک اشتیاق را معالجه و مداوا تواند کرد   عناب

• ᤕشخصى ميزبان فضاهای شهر چون ميهمانخان  

هايى برای تجمع باشند به اين معنى ǯه  توانند محل وقتر مدنيت در شهر بر اريǰه نشسته باشد خود فضاهای شهر مى

در زمان حيات . ǯند انند گرد هم آيند فراهم مىتو فرصتر برای ملاقات در مقياسى بزرگتر از تجمعى ǯه در يک خانه مى

دارد و بر عǰس در زمان بحران مدنيت و به عبارتي زمانيǰه شهر فاقد حيات مدنى شهر آغوشى گشوده به روی حضور 

شود و تعامل به درون فضاهای خصوصى ǯشيده  مدنى باǯيفيتر است حضور مردم در شهر به حضور حداقلى ǯاسته مى

روابط  در اين حال. ǯنند شود و به عبارتي مردم پشت به فضای شهر و روی به درون فضاهای خصوصى خود مى مى

  . ماند ǯند و تنها حلقۀ تنگى از روابط خويشاوندی باقى مى ترين وضع تتنل پيدا مى شهروندی به ǯارǯردی
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هايش برای مخاطب  خودمانى است و از سر آشنايى از زيبايى عاشق سمنانى در اين رقعه جايجای شهر آنقدر برای

حضور فعال مردم است ǯه به شهر و  .ǯند به او معرفى مى اش را ǯند ǯه گويى دارد فضاهای خانه و اهل خانه تعريف مى

بخش به معنى حضور اجباری و گذری نيست بلǰه به معنى  دهد؛ حضور ǯيفيت فضاهای آن ǯيفيت و مطبوعيت مى

  .گذرانى است حضوری تؤام با مǰث و آرامش و وقت

حشر و نشر بلǰه ǯريدوری است ǯه به در اين حالت بازار تنها محل خريد مايحتاج زندگى و اقلام روزمره نيست 

ميدان نيز همچون . ǯند های نابى از حيات را توصيف مى شود و صحنه ها و سروصداها معرفى مى بويها و انساćا و رنگ

از اين جهت ميدان همچون . لباسى دوخته بر قامت بخش ديگری از زندگى شهری است؛ مǰث و تماشا و معاشرت

  .است از اتفاقات مختلف ميهمانخانۀ شهر است و پر

جهان رسند زمانی سراسر روان فضاء و تماشای شور و غوغاء شوند که صفحهٔ  المکان نقش و چون به میدان فسیح

رستخیز ازو و جمعیت میدان ازدحام خلایق و هجوم مردم چون سپهر ثوابت و سیار آراسته و مانند صف محشر از کثرت 

  .اری و بلکه حرکت مشکل و متعذر استبرخواسته، راه آمد و شد درو به دشو

  هر عصر درو قیامت آید به نظر/ تر میدان که بود ملک درو افزون

ای و هر سو  ای و هر طرف هنگامه آوازهٔ نقاره نفح صور و میان از جوش و خروش همچو روز محشر هر گوشه معرکه

  ۱۷.رود بازاری و هر طرف گلعذاری مشاهده می

ای  ميزبان همچون واسطه. تری اتفاق افتد های درونى شود ملاقات ميهمان با شهر در پرده مىاين نوع معرفى باعث 

  .ǯند آنجا ǯه مسئله مسئلۀ ǯيفيت است آگاه و داناست ǯه ميهمان را هر چه بيشتر و بيشتر به عمق دعوت مى

باید که پیش از هجوم  بازی درازی و به زنجیر آن شوخ شعبده دانم که با بیت معرکهٔ باباقاسم ریش چون می

گیان در حاشیهٔ آن معرکه و حوالی آن دستگاه مقامی مناسب و کمینی لایق انتخاب  تماشاییان و قبل از ازدحام نظاره

پریده و گریبان از  یار پریشان و دیدهٔ چون ابر بهاران گریان، طایررنگ از آشیان چهرهاز اینجا با دل چون طرهٔ ...  ۱۸نموده

، چین هنگامهٔ نونهال چمن نوجوانی گل ای در کنار معرکهٔ کشتی گ لنگان و به قفا نگران لحظهتپش دل دریده، لن

  ۱۹.پاک خالی از کیفیتی نیست الحق کشتی آن چالاک و آتش .گلشن محمد خلخالی شوند گل

  معرفه بودن متاع بازار •

نيز دعوت به ǯيفيت آćاست؛ او ميهمان را به خوردن نان سنگ و  »طعام حاضری«دعوت ميزبان به هر چيزی حتر به 

در دعوت به خوردن . نان سنگǰى؛ نان سنگک پرويز بيک و نان لواش استاد تيمورنوع ǯند ولى نه هر  لواش دعوت مى

                                               
 .223، ص»خانة آن اصفهان و طاووس«پژوه،  دانش 17
 .233، ص»خانة آن اصفهان و طاووس«پژوه،  دانش 18
 .237، ص»خانة آن اصفهان و طاووس«پژوه،  دانش 19



١٠ 

 

گويى در . همه و همه با بيان دقيق نوع آćا محظوظ شدن از ǯيفيت لحاظ شده استگلابى و انگور و هندوانه و خربزه 

  . ها به لحاظ ǯيفيت حفظ و معروف شده است طول تاريخ در اين شهر همه چيز آزموده شده و Ąترين

باشد، لیکن چون طبیعت به غذا معتاد و نفس بهیمی طالب اکل و  هرچند در چنین روزی پروای خورد و خواب نمی

ید کرد از نان سنگک پرویزبیک و لواش استاد شرب است ساعتی به جهت چاشت کردن توقف نموده به ماحضری اکتفا با

شیرین و شفتالوی سبز و امرود جوقند و  بابا و هولوی دانه تیمور و پنیر یخچال و ماست جوالی و انگور کشمش و ریش

هندوانهٔ تخم کاشان و خربزهٔ قرقی و علی باغبانی و عابدینی هرگاه رودباری هرگاه رودباری گلمرز گلزار گلدار نباشد 

  ۲۰.ول باید کردتنا

  دل باملاقات  .۳

ǯند ǯيفيت و  بيند صورت است و آنچه دل درک مى آنچه حس مى. تواند با حواس اتفاق افتد و يا با دل ملاقات مى

 شود ǯند جاودانه مى شدنى است ولى آنچه دل را مسخر مى شود فراموش آنچه به واسطۀ حس درک مى. مطبوعيت است

ها آن ببريم و نه  شود ǯه دل را به ملاقات ǯيفيت انگيز مى اصفهان زمانى خيال. آورد و دوری از آن دلتنگى پديد مى

تنگى ميهمان را جبران ǯند و  ميزبان صاحبدل نيز به خوبى از اين موضوع آگاه است و تلاش دارد دل.  صرفا حواس را

  :شود ǯند ǯه با اين دستورالعمل دل در ǯار ديدار مى ǯيد مىاو در ابتدای رقعه تأ. ميهمان را بيانگيزد دل

گردد به هیچ وجه از این طریق  دستورالعملی در باب سیر بازارها و گشت گلزاها و نظارهٔ دیدارها مرقوم کلک بیان می

  .انحراف جایز نداشته، به هیچ روش تخلف نورزد

  ۲۱را از خود خجل کرد دل مشتاق/ بدین دستور میباید عمل کرد

، »دلخواه«، »ربا دل«، »پذير دل«، »انگيز دل«: اند ای ǯه با دل ساخته شده سراسر رقعه پر است از ترǯيبات ادبى

ها را تشخيص  افتد چراǯه دل است ǯه ǯيفيت گويى ملاقات سراسر با دل و در دل اتفاق مى...  و» تنگ دل« ،»بسته دل«

تنگ  ماند و دل و اگر اين اتفاق بيفتد ملاقات در خاطر مى نمايند ǯه با دل به تماشا برويم ǯيفيات وقتر رخ مى. دهد مى

  :شويم ديدار دوباره مى

  ۲۲...فراق را تسکین بخشند زده سورت خمار  اولا در بازارچهٔ تیمچه از کیفیت دیدار شوخ تنباکوفروش صبوحی

ǯيفيات، مسحور و مسخر آب و رنگ ساختگى شود او را دهد ǯه دل به جای  ن آن را مىحتر جاييǰه ميزبان امǰا

  :دارد سخت برحذر مى

چون به در دولتخانه رسند، اگر وقت را مقتضی دانند به تالار طویله که رنگ بتخانهٔ چین و ارژنگ مانی است، از ... 

دل فریفته  ن سنگنگاهابه حسن ساخته و رنگ عارض آن جادوزنهار که . زدای خاطر شوند تماشای تصاویر فرنگ زنگ

  ۲۳...نشده، دل به صورت دیوار نبندند
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  ادبيات زندگى در شهر :مدنيت. ۴

ای چون  تنها ǯنار هم قرار گرفتى ǯالبدهای شهری ǯند، همچنانǰه گفتيم در ساحت معنايى آن چيزی ǯه شهر را شهر مى

هايى شهری است ولى خود اين  نشانه در ǯنار هم نيست هرچند ǯه اينها... بازار و مسجد جامع و خيابان و ميدان و 

شهر برخاسته از تمنای مدنى   .است  بنای اصلى ايجاد شهر ǯالبدهای معظم برخاسته از تمناهايى است ǯه آن تمناها سنگ

و روابط پيچيدۀ و خانوادگى اعتباری قائلند،  ر از عرصۀ خونىای فرات مردمان است؛ آنانى ǯه برای زندگى در عرصه

  .آورند شناسند و آداب آن را به جای مى  به رسميت مىاجتماعى را 

ای فراخ برای سǰونت در  خانهشهر نيز خانه است، ؛ اند نيتتمنای مد برخوردار از مدنيت يا در در نظر ǯسانى ǯه

همشهری در اين معنى اشخاص غريبه نيست . ای ديگر ǯه هرچند خويشاوند ما نيستند ولى همشهری مايند ǯنار عده

برای شهروندان حقيقى هر فضايى از شهر تنها به اعتبار ساحت . همشهری بودن نيز نوعى نسبت ميان افراد استبلǰه 

تنها معبر نيست ǯه آنان » خيابان«اند؛  چيز واجد معنايى است ǯه انساćا به آن بخشيده اش شناخته نميشود بلǰه همه مادی

، فلǰه نيست »ميدان«آنانى ǯه برايشان . است برای تفرج و تماشا ای را از جايى به جای ديگر برساند بلǰه خود عرصه

و اين . ای است برای ديدن و ديده شدن و گفتگو و اظهار نظر صحنه» ميدان«تواند مانع برخورد و تصادف شود؛  ǯه مى

  :را پديد آورداصفهان جهان  همان تمنايى ǯه ميدان نقش

عمارتی فرمده بودند که تا بنای عالم است هیچ بنا مثل آن نشده بود؛ نهمتش طرح  و در این سال معمار همت عالی

خانه است و دورش نهری عظیم است موشح به چنار و بید و بسیار بصفا، چنانچه سیرگاه  از جمله میدانی که در در دولت

  ۲۴.ق و نشیمنگاه مخالف و موافق استخلای

له و تجارت است همانطور ǯه مسجد تنها جايى برای گزاردن از عرصۀ مباد فراتر جايىبرای نويسنده بازار اصفهان 

ميهمان به معاشرت با  .است برای تأمل و تعلل و حضور مردم  هايى همه عرصه ...و  بازار و ميدان و مسجد. نماز نيست

ǯه  پيداست. توان درددل را به او گفت و از او مداوا خواست شود؛ عطار شخص باصفايى است ǯه مى عطار دعوت مى

روند بلǰه آćا  روند فقط به همين قصد نمى پيچيدن برای مشتريان نيست يعنى ǯسانيǰه نزد او مى ǯار عطار تنها نسخه

  . شوند بردن از مصاحبت او نزدش حاضر مى برای ديدن او و Ąره

فهمند يا متوجه  شود ǯه حضور و تعامل را نمى همۀ اين ǯالبدها اگر خالى از روابط انسانى باشد و يا مملو از آدميانى

خورند  ای است ǯه در چارديواريشان مى بيش از قهوه» از دست ميرزا اشرف فنجانى بگيرند«ای ǯه  نيستند ارزش قهوه

در شهر بودن و حتر . توان شهر دانست دانند نمى فرادی مرجح نمى و يا پای موعظۀ عارف همدانى نشستى را بر نماز

رای ǯيفيات رسد ǯه ساǯنانش ب شهر در جايى به منصۀ ظهور مىتوان گفت  به طور خلاصه مى؛ دارد ادبياتيملاقات شهر 

اهيم به جر معنای همچون ادبيات ǯه برای واژگان و مف .نيز Ąا و اهميت قايلند؛ برای حظ بردن غيرǯارǯردی و نامتعين

  .ظاهری معنايى باطنى و خيالى نيز قائل است؛ همان معنايى ǯه دل واسطۀ درک و دريافت آن است
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  سرانجام. ۵

و با  خواهد خيال را مخاطب قرار دهد ǯند بلǰه مى اǯتفا نمى بيان ساحتر از ǯلام است ǯه تنها به مرتبۀ ǯارǯردیادبيات 

با توجه به همين . ی ديگر امور استبرای توجه دادن انسان به رو خوبى دبيات محملاز اينجهت ا آن وارد گفتگو شود و

قابليت ادبيات فارسى و از آنجا ǯه پيشينۀ ادبى ما از جهت توجه به مراتب عميق معنايى بسياری از امور غنى است، 

؛ همان مراتبى ǯه مدتي است داد شهر قرار تری از معنای عميقای برای شناخت مراتب  توان ادبيات گذشته را واسطه مى

هر اند،  ǯه شهرها و روابط جاری در آćا را موضوع قرار دادهǯهن بسياری از متون ادبى . توجهى شده است به آن بى

اند  ين جمله؛ از همشان ǯنند انساćا را دعوت به ملاقات شهرها بنابر وجوه ǯيفى اند تلاش ǯردهيک به نوعى 

بيشمار اين يǰى از و اين رقعه . با اين نگاه همۀ اين متون ماهيتا با رقعۀ عاشق سمنانى تفاوتي ندارد .ها شهرآشوب

جهت آيينۀ شفافتری برای  مربوط است از اين و سياحت ǯه چون موضوع آن مستقيما به ملاقات و ديدار ستها نمونه

  .ديدن است

شهر محيطى به اين علت باشد ǯه شايد . خود جای تأمل دارداند  بودهبيشماری اينǰه چرا شهرها موضوع متون ادبى  

شود و همين توجه به وجوه معنايى و اعتباری ورای وجوه متعين و ǯارǯردی  در آن توجه به ǯيفيات تشويق مىاست ǯه 

مدنيت چون جان برای جسم و ǯالبد شهر است و همان . سبب شده است ǯه شهر خاستگاه بسياری از آثار ادبى باشد

توان به  به زبان عبارت نمىاين وجه ǯيفى شهر را با تمسک . زند ها را رقم مى چيزی است ǯه توجه و التزام به ǯيفيت

خوبى تبيين ǯرد و درک و توصيف آن نياز به زبان اشارت دارد و اين همان چيزی است ǯه ادبيات فارسى آن را ميسر 

حواس ظاهری به صورت مستقيم از  يک تلذذ ǯردن هيچست ǯه چون هدفش مادبيات جزو هنرهايى ا. ǯرده است

ǯند و حظ دل را به همراه دارد و از اينرو زبان اشارت توصيف شهر و مدنيت  تر با خيال ارتباط برقرار مى نيست، راحت

  .است

قات شهر در اين مقاله سعى ǯرديم با روش تحليل محتوايى متنى ادبى از دورۀ صفوی ǯه دعوتنامه و راهنمايى برای ملا

انگيز آن را شرح دهيم و در ćايت به موضوع قرابت ماهيت ادبيات و شهر از  اصفهان بود مفهوم شهر و وجوه خيال

اينǰه اغلب شاهǰارهای ادبى حاصل بر اريǰه نشستى مدنيت در شهرهاست نǰتۀ قابل . انگيزی پرداختيم وجه خيال

آل  توان چهرۀ شهر ايده هايى است ǯه مى فارسى يǰى از Ąترين آيينهتأملى است و از نتايج اين بحث آن بود ǯه ادبيات 

  .نزد  ايرانيان را در آن ديد
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